
اشاره
نوشـتة زير متن سـخنراني امام موسـي‌صدر است كه 
در تاريخ هفتم مهر 1344 در شـهر قم در حضور بزرگاني 

چـون سـيد محمدباقـر سـلطاني طباطبايـي، 
استاد شـهيد مرتضي مطهري، و جمع كثيري 

از علمـا و فضالي آن روز حوزة علميه ايراد شـده 
است.

بـه لحـاظ اهميـت آن بـراي دبيـران ديني و 
قـرآن تقديـم خوانندگان مجله رشـد قـرآن و 

معـارف اسالمي مي‌شـود.
»بسـم ‌الله ‌الرحمـن ‌الرحيـم. الرحمـن. علم 
القـرآن. خلـق الانسـان. علمه البيان. الشـمس 

و القمـر بحسـبان. و النجم و الشـجر يسـجدان. 
و السـماء رفعهـا و وضـع الميـزان. الا تطغـوا في 

الميزان1«.
بـراي بنـده موجـب بسـي افتخار اسـت كـه خارج 

از برنامـه دعـوت شـده‌ام و آقايان اجتمـاع كرده‌اند تا به 
اين سـخنراني گـوش فرادهند. اين افتخـاري را كه به بنده 
محول شـده اسـت، تكريم و احتـرام فوق‌العـاده‌اي مي‌دانم 

و از ايـن بابـت به خـود مي‌بالم.
البتـه آقايانـي كه اين افتخـار را بـه بنـده داده‌اند، خيلي 
هـم راه دوري نرفته‌انـد. چون آخر، بـر فرض هم كه لياقت 
ذاتـي نداشـته باشـيم،‌ يـك سـرباز از جنـگ برگشـته‌ايم. 
يعنـي محـل كار مـا را خداوند متعـال در جايي قـرار داده 
كـه سينه‌به‌سـينه در مقابل دشـمن هسـتيم. كاملًا تلخي 
كوتاهـي كـردن را حـس مي‌كنيم. ضربت‌هاي شـكننده و 
خردكننـدة دشـمنان اسالم را از نزديك لمـس مي‌كنيم. 
يعنـی، بنا بـه اصطلاح جنگي، در خط مقدم آتش هسـتم. 
خـب، اگـر سـربازي را كـه از جبهه برگشـته مـورد تكريم 
و احتـرام قـرار دهنـد، كار نابه‌جايـي نيسـت. اميـدوارم كه 
بتوانـم، در ايـن مدت خيلي كوتاه، خلاصه‌اي از مشـاهدات 
و اطلاعـات خـودم را به عـرض برادران عزيـزم كه در اينجا 
تشـريف دارنـد برسـانم، تـا ان‌شـاءالله مـورد اسـتفاده قرار 
گيـرد و نيـز قدمـي در راه بـه ثمر رسـيدن ايـن جهادها و 

فعاليت‌ها باشـد.

نظم و انضباط از نظر قرآن
آيـه‌اي را كـه در ابتـداي سـخنانم از »سـورة الرحمـن« 
قرائـت كـردم، مـورد توجه قـرار مي‌دهم: »و السـماء رفعها 
و وضـع الميـزان.« از ايـن آيـه چـه چيـزي به نظـر آقايان 
مي‌رسـد؟ خداونـد در مقام بيـان نعمت‌هاي خـود، پس از 
ذكـر چند نمونـه، مي‌فرمايـد كه »آسـمان را برافراشـت.« 
را  آسـمان  خـدا  گذاشـت.«  تـرازو  مي‌فرمايـد:»و  بعـد 
برافراشـت و تـرازو گذاشـت خداونـد کجـا ترازو گذاشـت؟ 

ايـن ترازويـي كـه خـدا گذاشـته، آن‌گاه كه آسـمان را 
برافراشـته، كجاسـت؟ شـايد معنايـش اين‌طـور باشـد 
كـه بنـده مي‌فهمـم، كـه منظـور از »وضـع الميـزان« 
ايـن اسـت كـه جهاني كـه خدا خلـق كرده و آسـماني 
كه برافراشـته، براساسـي منظم،‌ دقيق و حسـاب شـده 
بـوده اسـت. يعني خدا ايـن جهان آفرينش را براسـاس 
حسـابي دقيـق، كه با ترازو سـنجيده شـده،‌ خلق كرده 
اسـت. عالم منظم اسـت. به‌خصـوص كه قبـل از آن به 
آية »الشـمس و القمر بحسـبان« نيز اشـاره شـده 
اسـت. يعنـي خورشـید و مـاه پديده‌هايي حساب‌شـده 

. هستند
منظـور آن اسـت كـه در ايـن آيـه اعلان شـده اسـت 
كـه ايها‌النـاس، ايـن عالـم بزرگي كـه مـا در آن زندگي 
مي‌كنيـم، بـا نهايت دقـت و نظم و انضباط برقرار شـده 
اسـت. يعني نظم و انضباط بر جهـان حكومت مي‌كند.

خـب، چـرا خـدا ايـن حـرف را بـه مـا مي‌زنـد؟ »الا 
في‌الميـزان.« تطغـوا 

بـراي اينكـه مـا هـم اگـر بخواهيـم فرزنـد ايـن دنيا 
باشـيم، اگـر بخواهيـم زنـده باشـيم، اگـر بخواهيـم 
فعاليـت و تلاشـمان بـه ثمـر برسـد و اگـر دوسـتدار 

شناخت
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خلوديـم، بايـد منظـم كار كنيـم. بلبشـو و بي‌نظمي، جز 
فنـا در ايـن دنيـا، نتيجـه‌اي ندارد، زيـرا دنيايي اسـت كه 
همه‌چيـزش منظـم اسـت. مـا هم اگـر منظم باشـيم، به 
ثمر مي‌رسـيم. و اگر بخواهيم به ثمر برسـيم و از عمرمان 
نتيجـه بگيريـم، بايـد منظم باشـيم. ايـن اصل به مـا ياد 
مي‌دهـد كـه همـه چيزمـان، در زندگـي داخلي‌مـان،‌ در 
زندگـي مالي‌مـان، در وضـع درس خواندنمـان، در وضـع 
جواب ‌نامه، در نوشـتن‌‌هايمان در معاشـرت با دوستانمان، 
در روش تحصيلـي و روحاني‌مـان، در روش تبليغاتيمان و 
در هـر چيزي كه در ادارة آن سـهيم هسـتيم،‌ بايد منظم 
باشـيم. اگـر منظـم نباشـيم، نابـود و بي‌اثر خواهيم شـد؛ 
درسـت ماننـد كسـي كه در شـهري با هـواي اسـتوايي و 
گـرم بخواهد لباس پشـمي به تن كند و بـراي گرما آماده 
نباشـد، يـا كسـي كـه در زمسـتان بخواهد لباسـي نازك 
بپوشـد، يـا كسـي كه برخالف جريـان آب بخواهد شـنا 

. كند
چنيـن آدمي البته نمي‌تواند موفق شـود. دنيا براسـاس 
حـق و عـدل و انضبـاط و نظـم اسـتوار اسـت. اگر كسـي 
بخواهـد بي‌نظمـي كند، در ايـن دنيا به نتيجه نمي‌رسـد 

و هيـچ ترديدي در آن نيسـت.
ايـن مطلـب از آيات بسـياري اسـتنباط مي‌شـود. اينكه 
جهـان آفرينش جهاني منظم اسـت، هر چيـزي به مقدار 
اسـت، »و ماننزله الا بقدر معلوم«2 . و » و انبتنا فيها 
من كل شـيء موزون«3بارها در قرآن تكرار شـده است، 
و آقايـان بهتـر مي‌داننـد. شـايد ده‌ها آية به‌خصـوص اين 
موضـوع را بـه انسـان تذكـر مي‌دهند كه ايـن عالم منظم 
اسـت، دقيق است، حسـاب دارد؛ بادش، هوايش، آفتابش، 
بارانش، موج دريايش، بادهاي موسـمي‌اش، شب و روزش، 
كوتاه و بلند شـدن روز و شـبش، همه و همه روي حساب 
اسـت. اي انسـان، تـو هـم اگـر مي‌خواهي موفق شـوي و 
اگـر مي‌خواهـي در ايـن جهـان از عمرت بهره ببـري و به 
نتيجـه برسـي، بايد با جهـان آفرينش هماهنگ باشـي و 
منظـم شـوي. ايـن سـخنِ قـرآن اسـت. حال اگر كسـي 
گفته اسـت كه بي‌نظمـي بهتر از نظم اسـت، ‌به نظر بنده 
خالف آن چيـزي اسـت كه مـا از قـرآن مي‌فهميـم. اين 

يـك مقدمة مختصر.

دنيای امروز دنياي تشكيلات است
امـا مقدمـة كوتـاه دوم: بنـده نمي‌خواهم تفسـير بگويم 
يـا نصيحـت كنـم، يعنـي زيـره بـه كرمـان ببـرم. بنـده 
مي‌خواهـم مشـاهدات خـود را بـراي آقايـان بيـان كنـم. 
منتهـا يـك مقدمـة مختصـر بـراي آقايـان عرض كـردم. 
مقدمة دوم، و باز كوتاه،‌ اين اسـت كـه روزگاري، در صدها 
سـال پيـش از ايـن، همه‌چيـز در دنيـا به‌صـورت فـردي 
بـود. دولتـش ديكتاتـوري بـود، اسـتبداد بود،‌ فـردي بود؛ 
تجارتش براسـاس معامالت فردي بود؛ يـك نفر يك نفر  
تاجـر بودنـد؛ دخـل و خرجـش را هـر كس خـود تنظيم 

مي‌كـرد؛ همه‌چيـز در دنيا صورت فردي داشـت: زراعتش،‌ 
تجارتش، درس خواندنش،‌دولتش، سياسـتش، روزنامه‌اش 
و همه‌چيـز بـه شـكل فـردي بـود. در آن زمـان، اگـر مـا، 
يعنـي قـواي دينـي و راهنمايـان اخلاقـيِ بشـر، به‌صورت 
فـردي فعاليت مي‌كرديم، تا حدودي معقـول و موجه بود. 
عيبي نداشـت. براي اينكه ما هم هماهنـگ با همه بوديم. 
يكـي در مقابل يكـي. آن‌ها تنها بودند،‌ مـا هم تنها بوديم.
امـروز همه‌چيـز به‌صـورت دســـــــــته‌جمعي  امـا 
و  اسـت: دولت‌هـا تشـــكل‌ها  و سـازماني‌افته درآمـده 
سـازمان‌ها دارنـد؛ تجـارت به‌صـورت شـركت‌هاي وسـيع 
و محيرالعقول درآمده اسـت؛ تبليغات مؤسسـات وسـيعي 
دارد؛ مطبوعات مشـي واحد اتخاذ كرده‌اند؛ سياسـتمداران 
احـزاب را به‌وجـود آورده‌انـد؛ فلاحت و كشـاورزي مكانيزه 
شـده و در قالـب شـركت‌ها درآمـده اسـت. در ايـن دنياي 
سـازماني،‌ اگـر ما باز بخواهيـم تك‌روي كنيـم، به‌نظر من 
نهايـت سـادگي اسـت. ما اگـر امـروز عملِ دسـته‌جمعي 
نداشـته باشـيم كلاهمـان پـس معركه اسـت كه هسـت! 
براي اينكه همه‌چيز منظم و تشـكيلاتي و سـازماني است. 
شـما جايي نشـان دهيد كه تنها پيش بروند،‌ بي‌سـازمان 
راه برونـد، بي‌تشـكيلات پيـش برونـد،‌ یا تـك‌روي كنند. 

نمي‌توانيـد پيـدا كنيد.
اين‌هـا دو مقدمـة عـرض بنـده بـود. مقدمـة اول اينكـه 
جهـان منظم اسـت، پـس نمي‌شـود بي‌نظم زندگـي كرد. 
مقدمـة دوم اينكـه جامعـة امـروز همه‌چيزش مؤسسـاتي، 
سـازماني و تشـكيلاتي اسـت و اگر ما بخواهيم بي‌سـازمان 
و بي‌تشـكيلات فعاليـت كنيـم،‌ موفـق نخواهيم شـد. حالا 
اگـر ايـن دو مطلـب را پذيرفتيـد كـه چـه بهتـر. اگـر هـم 
نپذيرفتيـد، ‌به 50 سـال پيش تا حـالا مي‌ماند كه همه‌مان 
خُـرد شـديم، ‌له شـديم، قوايمان تلف شـد، هر كـس به راه 
خـودش رفـت، هر كس با ديگـري تضارب و تزاحم داشـت 
و مشـكلات بي‌شـماري پيش آمد. نتيجه هم اين شـد كه 
ديگـران هزاران فرسـنگ از ما پيش افتـاده و رفته‌اند، اما ما 
هنـوز همين‌جا هسـتيم و باز هـم مي‌مانيم. ميـل خودتان 
اسـت. مي‌خواهيـد بپذيريـد،‌ نمي‌خواهيـد هـم نپذيريـد. 

اين‌هـا دو مقدمـة كوتاه بنـده بود.

مشاهدات من از نظم و تشكيلات ديگران
حـالا بـراي اينكه عـرض كنم ديگـران چگونـه منظم و 
سـازماني‌افته هسـتند، مشـاهدات خـود را بيـان مي‌كنم. 
لبناني كه بنده در آن هستم، يكي از پايگاه‌هاي مسيحيت 
و بلكـه بزرگ‌تريـن پايگاه مسـيحيت غربـي در خاورميانه 
اسـت. چـون آقايان مي‌دانند كه مسـيحيت در آغـاز دچار 
يـك شـكاف بزرگ شـد: مسـيحيت غربـي كه تابـع پاپ 
بود، و مسـيحيت شـرقي كـه از آن جدا شـد و ارُتودوكس 
ناميده شـد. مسـيحيان غربـي تابع پاپ را تصـور نفرماييد 
كـه يـك فرقـه هسـتند. كلمـة »كاتوليـك« بـه معنـاي 
مجموعه اسـت، نه يـك فرقة معين. فرق بسـيار متعددي 

جهان آفرينش 
جهاني منظم 

است، هر چيزي 
به مقدار است، 

»و ماننزله الا 
بقدر معلوم«. و 
» و انبتنا فيها 
من كل شيء 

موزون« بارها در 
قرآن تكرار شده 

است، و آقايان 
بهتر مي‌دانند. 
شايد ده‌ها آية 
به‌خصوص اين 

موضوع را به 
انسان تذكر 
مي‌دهند كه 

اين عالم منظم 
است، دقيق 

است، حساب 
دارد؛ بادش، 

هوايش، آفتابش، 
بارانش، موج 

دريايش، بادهاي 
موسمي‌اش، 

شب و روزش، 
كوتاه و بلند 
شدن روز و 

شبش، همه و 
همه روي حساب 

است
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هسـتند كـه همـه در زیـر لـواي واتيـكان و پـاپ زندگـي 
مي‌كننـد. اين‌هـا يـك شـاخه‌اند. شـاخة دوم، مسـيحيان 
شـرقي يـا »ارتودوكس«‌ها هسـتند. ارتودوکس‌ها مرکزیت 
جهانـی ندارنـد. تابـع پطرک‌هـای خودشـان هسـتند. هـر 
منطقـة وسـيعي يـك پطـرك و، بـه تعبيـر صحيح‌تر،ي‌ك 
پَطْرِيَـرْك يـا، بـه تعبيـر عربـي قديم مـا، كـه در مباحثات 
حضـرت رضـا)ع( و حضـرت جـواد)ع( مي‌خوانيـم، 
بَطْريـق دارد. بنابرايـن، هـر منطقـة ارتودوكس‌نشـين يك 
پطـرك دارد. رئيـس هم ندارند. منتها سـنت بـر اين جاري 
شـده است كه پطركِ اسـتانبول، كه امروز »آسيناغوراس« 
نـام دارد، پطرك مسـكوني ناميده شـود. يعنـي اولين مقام 
ارتودوكسـي دنيـا، كـه بر سـاير پطرك‌هـا رهبـري ادبي و 
اخلاقي دارد، نه اينكه مثل پاپ پيشـواي ديني‌شـان باشـد. 

پاپ پيشـواي دينـيِ كاتوليك‌هاي دنياسـت.
كمـي از مطلـب دور افتـادم. همان‌طور كه عـرض كردم، 
مشـاهدات بنـده بيشـتر ناظـر بـر لبنـان اسـت كـه مركز 
فعاليـت كاتوليك‌ها،ي‌عني پيروان پاپ در خاورميانه اسـت؛ 
چـه فرقة روم كاتوليـك، چه فرقة مارونـي و چه فرقة ارمن 
كاتوليـك و چه فرقة  سـريان كاتوليك. چهـار فرقة طرفدار 
و پيـرو پـاپ در لبنـان فعاليـت مي‌كننـد. بنابرايـن، بنـده 
مشـاهداتي از كار مسيحيان دارم. از طرف ديگر، سفري نيز 
بـه فرنگ رفتـه‌ام. واتيـكان را ديده‌ام، در جلسـة تاج‌گذاري 
پـاپ شـركت كـرده‌ام، و لـذا از تشـكيلات و مؤسسـات 
كاتوليكـي جهان هـم تا حـدودي از نزديك مطلع شـده‌ام. 
ديگر آنكه سـفري نيز به آفريقاي شـمالي و قاهره داشـته‌ام 
و از مؤسسـات اهـل تسـنن نيـز تـا حـدودي اطالع پيـدا 
كـرده‌ام. ارتبـاط زيـادي هـم به واسـطة لبناني‌هـاي مقيم 
آفريقـا بـا آفريقـاي سـياه دارم. لـذا از فعاليـت‌ مسـلمان‌ها 
در آفريقـا كمـي مطلعم. در بعضـي از كنگره‌هاي اسالمي 
جهـان شـركت كرده‌ام و با مسـلمانان دنيـا و رهبران ديني 
آن‌هـا هم كمي آشـنا هسـتم. يعنـي مي‌خواهـم تصويري 
اجمالـي و خلاصه‌اي از فعاليت‌هاي مسـيحيان براي آقايان 

ترسـيم كنم.

فعاليت‌هاي تبليغي مسيحيان
اما مسـيحيان: خدا مي‌داند كـه وقتي متذكر نوع فعاليت 
مسـيحيان مي‌شـوم، دلـم آتـش مي‌گيـرد. ايـن مردمـي 
كـه دينشـان ديـن رهبانيـت اسـت، آن هـم »رهبانيـئ 
ابتدعوهـا«4 بـه قـول قـرآن »مـا كتبناهـا عليهم«5 
منظـم  اين‌قـدر  چطـور  اين‌هـا  دنيـا!  تـارك  رهبانيـت 
شـده‌اند؟ در مجلـه‌اي بـه نـام »لايـف« كه يك شـماره‌اش 
مخصـوص تشـكيلات كاتوليكـي دنيـا بـود، خوانـدم كـه 
سـازمان كاتوليك‌هـای دنيـا آن‌قـدر منظم اسـت كه تمام 
احـزاب دنيـا، حتـي احـزاب سـرّي و زيرزمينـي روسـيه را 
پشت‌سـر نهـاده اسـت. شـما تصـور كنيـد كه بـا حكومت 
پليسـي كـه در روسـيه اسـت، اگـر يـك حزب سـري ضد 
دولتـي بخواهد در آنجا فعاليت كنـد،‌ چه مقدار بايد منظم 
و دقيـق باشـد. ايـن مجله مي‌گويـد تشـكيلات كاتوليكي 

دنيـا از احـزاب سـري دنيـا هم منظم‌تـر و مجهزتر اسـت. 
ايـن مـردم تارك دنيا چنين تشـكيلاتی دارند. حالا ببينيم 

كـه چگونـه كار مي‌كنند.
تشـكيلات اين‌هـا چند رشـته فعاليـت دارد: يك رشـته، 
رشـتة كليساهايشـان اسـت. به قول خودشـان )مسيحيان 
عـرب(، مؤسسـاتي كـه رعايـت ابرشـيه مي‌كننـد؛ يعنـي 
منطقـه‌اي دارند كه اسـم مـردم را رعيت مي‌گذارند و اسـم 
كشـيش يا مطـران يا پطـرك را راعي رعيت، يعني شـبان 
ايـن گوسـفندان. راعي ابریشـه همـان راعي منطقه اسـت. 
ايـن فرقه را »راعويه« مي‌نامند. يعني فرقه‌اي كه كليسـاها 
را اداره مي‌كنـد، نمـاز مي‌گـزارد،‌ تشـریفات عقـد و ازدواج 
انجام مي‌دهد و مراسـم مذهبـي را در »وفيات« كه عرب‌ها 
بـه آن »جنـات« مي‌گوينـد، بـه جـاي مـي‌آورد. بنابرايـن، 

كشـيش‌ها و اداره‌كننـدگان كليسـاها يك دسـته‌اند. 
دسـتة ديگـر متوليـان ديرهايـی در مسـيحيت هسـتند 
كـه از نظـام كليسـاها اسـتقلال دارنـد. ايـن ديرهـا خـود 
مؤسسـات مسـتقلي هسـتند كه ابتـدا منفصـل از واتیكان 
پديـد آمدنـد، امـا بالاخـره به آن ملحق شـدند. ايـن ديرها 
خـود چند دسـته‌اند. در درجـة اول و از همـة آن‌ها مهم‌تر، 

»ژزوئيت‌هـا« يـا »يسـوعي‌ها« هسـتند.
كـه  فرموده‌ايـد  ملاحظـه  همـه  را  »المنجـد«  كتـاب 
ايـن یسـوعی‌ها همـان  اليسـوعيين«.  مي‌گويـد: »الآبـاء 
ژزوئیت‌هـا هسـتند. این‌هـا فرقـة بزرگـی هسـتند. رئیس 
يسـوعي‌هاي دنيا را پاپ سـياه مي‌نامند. اين‌ها در حقيقت 
حـكام واتيكان هسـتند. مي‌گويند پاپ سـلطنت مي‌كند و 
نـه حكومـت، يعني حكومـت واقعي به دسـت ژزوئيت‌ها يا 
يسوعي‌هاسـت. يسوعي‌ها هسـتند كه ادارة امور واتيكان را 

در دنيـا برعهـده دارند.
ديـر  مثـل  هسـتند:  هـم  ديگـري  ديرهـاي  البتـه 
»فرانسيسـكن« و ديـر »دومنيكن«. در لبنان ديري اسـت 
بـه نـام ديـر »عبرين«، و نيز ديري هسـت كه »كسـليك« 
ناميده مي‌شـود. اين‌ها انواع ديرهايي هسـتندكه اسـتقلال 
دارنـد. تشـكيلات اين‌هـا را بعـداً عـرض مي‌كنـم. ديـرِ 
جديـدي را هـم به‌وجـود آورده‌اند كـه دير »كارگـري« نام 

دارد.

وظايف كليسا
ايـن تشـكيلات بسـيار مقتـدر كليسـا، در ادارة امـورِ 
مذهبـي مـردم به‌قـدري دقيـق اسـت كـه اگـر در دهي 
از دهـات تنهـا يـك خانـوادة مسـيحي حضـور داشـته 
آنجـا  بـه  مخصوصـي  كشـيش  يكشـنبه  روز  باشـد،‌ 
مـي‌رود تـا مراسـم اقامـة نمـاز را انجـام دهـد. در لبنان 
‌دهـي هسـت كـه مركـز شـيعيان اسـت و »جبـع« نـام 
دارد. يـا به‌قـول خـود لبناني‌هـا »جبـاع«. همـان جايـي 
كـه »جبعي‌جبعـي« مي‌خوانيـم. ده مهمـي اسـت. همة 
سـاكنان آن شـيعه هسـتند و منطقـة پيرامـون آن هـم 
شيعه‌نشـين اسـت. در ايـن ده يـك خانـواده، تنهـا يـك 
خانوادة مسـیحی وجـود دارد. نه اینکه بخواهم مبالغه کنم. 

خدا مي‌داند كه 
وقتي متذكر 
نوع فعاليت 
مسيحيان 
مي‌شوم، دلم 
آتش مي‌گيرد. 
اين مردمي كه 
دينشان دين 
رهبانيت است، 
آن هم »رهبانيئ 
ابتدعوها« به 
قول قرآن »ما 
كتبناها عليهم« 
رهبانيت تارك 
دنيا! اين‌ها 
چطور اين‌قدر 
منظم شده‌اند؟ 
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خدا مي‌داند 
كه چطور دارند 

در اين دنيا 
رخنه مي‌كنند 

و همه‌جا را 
مي‌گيرند. در 

خودِ لبنان ديري 
هست به نام 

»عبرين«، ديري 
كوچك كه در 

ميان بيابان قرار 
دارد و كشيش 
تربيت مي‌كند. 

رفته‌رفته و 
در اثر فعاليت 

كشيش‌ها،‌ 
مدرسه‌‌هايي 
تأسيس شده 

است. تنها دير 
عبرين اكنون 

82 مدرسه 
دارد. دير 

ديگري هست 
به نام كسليك 

كه تازگي 
دانشگاهي هم 
تأسيس كرده 

است 

تنهـا یـک خانـواده، شـامل پـدر و مادر و دو سـه تـا بچه، 
مسـيحي هسـتند. اين ده كليسـايي دارد. آقاي كشـيش 
روزهـاي يكشـنبه مي‌آيد. در كليسـا اقامة نمـاز مي‌كند و 

بـاز برمي‌گـردد.
ده ديگـري هسـت به نـام »روم« كه نصـف جمعيت آن 
مسـيحي اسـت و نصف ديگر آن شـيعه، البته آن نيمه‌اي 
كه مسـيحي اسـت، جمعيت چنداني ندارد. يعني سـكنة 
آن چند نفري بيشـتر نيسـتند. شـايد مجموعاً به هشـتاد 
نفـر نرسـند. اين ده يـك مدرسـه دارد. روزهاي يكشـنبه 
كشيشـي بـراي تعليـم امـور ديني محصليـن بـه ده روم 

مي‌آيـد. درس خـود را مي‌دهـد و بـاز برمي‌گـردد. 
يعني شـما در تمام نقاط دنيا، يك مسـيحي كه كليسـا 
از او غافل شـده باشـد و به او نرسـد و روز يكشـنبه امكان 
نمـاز را برايـش فراهـم نكنـد. اصاًل نميي‌ابيد. حالا شـما 
تمـام كاتوليك‌هـای دنیا را تصـور بكنيد كه بالـغ بر 500 
ميليون نفر هسـتند. اينكه اين 500 ميليـون نفر را اين‌ها 
چطور بايـد كنترل كنند، خدا مي‌دانـد )خوانندگان توجه 

دارنـد كه ايـن آمار براي 55 سـال پيش اسـت(.
خـب، در مقابـل اين‌ها ما هسـتيم كه وسـط افتاده‌ايم و 
شـده‌ايم مثل گوشـت قرباني. دهاتي داريم كه مسيحي‌ها 
در آن تبليـغ مي‌كننـد؛ دهاتـي داريم كه بهايي‌هـا در آن 

تبليغ مي‌كننـد؛ و همين‌طـور الي آخر.
ايـن وضـع كليسـاهاي مسـيحي اسـت. البتـه،‌ غالبـاً 
مدارسـي هـم وجـود دارنـد كـه تابـع كليسـاها هسـتند. 
اين‌هـا نظيـر همـان ملا‌هـاي قديم ما هسـتند كـه در هر 
دهي به‌صورت مدرسـه تأسـيس شـده‌اند. كشـيش‌ها اين 

مـدارس را اداره و در آن تدريـس مي‌كننـد.

سازمان‌ وسيع ديرها
قسـمت دوم كه بسيار عجيب اسـت، مسئلة ديرهاست. 
يسـوعي‌ها را براي شـما مثال مي‌زنم. اين يسـوعي‌ها اول 
در اثـر كوتاهي‌هايـي كه كليسـا طي قرون وسـطا نسـبت 
بـه امـور دينـي، مذهبـي و علمـي كـرد، شـكل گرفتنـد. 
لوتري آمد، پروتسـتان‌ها آمدنـد و از كاتوليك‌ها منفصل 
شـدند. جواناني بودند كه به نام يسـوعي متشـكل شـدند 
و يـك سلسـله كارهايي شـروع كردند. آمدنـد و ديدند كه 
روحانيـت از مـردم دور شـده، به‌صـورت اشـرافي درآمده،‌ 
بـه صنـف معينـی بـدل گشـته و از مـردم فاصلـه گرفته 
اسـت. ايشـان براي اينكه به مردم نزديك شـوند، آمدند و 
مؤسسـاتي درسـت كردند كـه در حقيقت صبغة فرهنگي 
داشـت. دانشـگاه تأسـيس كردند، مدرسه درسـت كردند 
و كشـيش‌هايي تربيـت كردند كـه غير از كشـيش بودن، 
وكيـل عدليه هم هسـتند، مهندس، طبيب، معلم، اسـتاد 
دانشـگاه، فيزيـك‌دان و شـيمي‌دان هـم هسـتند و هكذا. 
تمايـز اين‌هـا بـا مردم عـادي فقط يك يقة سـفيد اسـت 
و الا لباسشـان عينـاً لبـاس عـادي اسـت. كارشـان هـم 
ادارة امـور بيمارسـتان‌ها، دانشـگاه‌ها، مـدارس حرفـه‌اي،‌ 

دارالايتام‌هـا و درمانگاه‌هاسـت.

طبيبـي هسـت در نهايت دقـت و مهـارت،‌ در عين حال 
كشـيش هـم هسـت. اگـر بـراي شـما عـرض كنـم كـه 
روبرت كخ، كاشـف ميكروب سـل، كشـيش بوده اسـت، 
تعجـب نكنيـد. اگر عـرض بكنم كه بسـياري از كاشـفين 
نظريـات جديـد كشـيش بوده‌انـد، تعجب نكنيـد. يكي از 
اين‌هـا هميـن كشـيش بلژيكـي لومتـر اسـت كـه اصل 
توسـعة عالـم را كشـف كـرد؛ كـه عالـم دائماً گسـترده‌تر 
مي‌شـود. هميـن نظريه‌اي كـه با آية كريمة »و السـماء 
بنيناهـا بايـد و انا لموسـعون«6 منطبق اسـت. يعني 
عالـم در حـال توسـعه اسـت. اين نظريـه‌اي كـه در قرآن 
به آن اشـاره شـده اسـت،‌ توسـط يك كشـيش بلژيكي به 
نام لومتر طرح شـد. با اينكه كشـيش اسـت، اما اطلاعات 
كيهانـي او به‌قـدري زيـاد اسـت كـه نظرياتـش مـورد 
اقتباس همة دانشـمندان اسـت. يعني شما در ميان طبقة 
كشـيش‌ها مي‌توانيـد طبيب‌هـاي خـوب، مخترع‌هـاي 
بنـام، فيزيك‌دان‌هـاي خيلي مهم، شـيمي‌دان‌های خيلي 
مهم، وكلاي عدلية معروف و رياضي‌دانان برجسـته بيابيد. 
بنده در بيروت دوستي دارم كه در سلسله‌سخنراني‌هايي 
كـه اخيـراً دربـارة اسالم و مسـيحيت در لبنـان انجـام 
فرانسـوا  اب  نامـش  مي‌كـرد.  شـركت  مي‌شـود، 
دوپريلاتور اسـت. »اب« يعني كشـيش. اين مرد، اسـتاد 
فيزيـك و بزرگ‌تريـن فيزيـك‌دان در خاورميانـه اسـت. 
كشـيش هـم هسـت. اتفاقاً لباسـش هم لباس كشيشـي 
اسـت. مرد بسـيار عالمـي اسـت و در عين حال كشـيش 

هم هسـت.
اين‌هـا بـا اين اوصـاف چـه كار كردند؟ آمدنـد و مجاري 
امـور را بـه دسـت گرفتنـد. همـان مجاري‌الامـوری كـه 
براسـاس اخبـار و احاديث ما بايد به دسـت »العلما‌ء بالله« 
باشـد. اين‌ها مجـاري امور را به دسـت گرفتنـد: مهندس، 
طبيـب، وكيل عدليه، رياضي‌دان، فيزيـك‌دان و ... آن‌وقت 
خـدا مي‌دانـد كـه اين‌هـا در مؤسساتشـان چـه مي‌كنند. 
تصـور نكنيـد كـه صريحـاً تبليـغ مسـيحيت مي‌كننـد. 
هرگـز، بلكه بـا علم، با اخالق و با روش مـردم‌داري، مردم 

را جـذب مي‌كنند. 
بـه هر حـال، كشيشـاني كه عـرض كـردم، مجموعه‌اي 
از خبـرگان و متخصصينـي هسـتند كه در همة رشـته‌ها 
دسـتي دارنـد و ادارة امـور دانشـگاه‌ها را برعهـده دارنـد. 
اين‌گونـه مؤسسـات اين‌قـدر بـه كليسـا خدمـت كرده‌اند 
كـه عـرض كـردم رئيسشـان را »پـاپ سـياه« مي‌نامنـد، 
و در حقيقـت اين‌هـا قـدرت واتیـكان را در دسـت دارنـد. 
اين‌هـا در دنيـا متجـاوز از چنـد هـزار دانشـگاه دارنـد. آقا 
بشـنويد. يك مؤسسـة ديني مسـيحي چند هزار دانشگاه 
دارد. چنـد هـزار بيمارسـتان دارنـد. چند ده هزار مدرسـه 
و درمانـگاه و دارالايتـام و مدرسـة حرفـه‌اي و مؤسسـات 
مشـاوره‌اي و روضئ‌الاطفـال و مهدكـودك و سـالن‌هاي 
ورزشـي و سالن‌هاي سـخنراني و، هزار برابر اين، مؤسسات 
اجتماعـي دارنـد ... اين‌هـا طبـق آمـاري كـه خودشـان 
دارنـد، 300 ميليـون نفـر از مردم دنيـا را باسـواد كرده‌اند. 
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آقـا هـر چـه باشـد،‌300 ميليـون نفـر آدم بي‌سـوادي كه 
باسـواد شـده‌اند، تحت‌تأثيـر اين‌ها قـرار مي‌گيرنـد. البته، 
همه‌شـان هم مسيحي نشدند، اما بسياريشـان شدند. اين 
مؤسسـه تنهـا يك ديـر از ديرهاي مسـيحيان، به نـام دير 
يسوعي‌هاسـت. و هكـذا سـاير ديرهـا ... اضـف الـي ذلـك 
ديرهـاي فرانسيسـكن و دومنيكـن و عبرين و كسـليك و 
هـزار جـور ديـر ديگـر كه اسـتقلال داخلـي و مالـي خود 
را حفـظ كرده‌انـد و در عيـن حـال، از ارتباطـي هرمـي بـا 

واتيـكان برخوردارنـد. كار مسـيحي‌ها اين‌گونـه اسـت.
آن‌وقـت خـدا مي‌دانـد كـه چطـور دارنـد در ايـن دنيـا 
رخنـه مي‌كننـد و همه‌جـا را مي‌گيرنـد. در خـودِ لبنـان 
ديـري هسـت به نام »عبرين«، ديـري كوچك كه در ميان 
بيابـان قـرار دارد و كشـيش تربيـت مي‌كنـد. رفته‌رفتـه و 
در اثـر فعاليـت كشـيش‌ها،‌ مدرسـه‌‌هايي تأسـيس شـده 
اسـت. تنهـا ديـر عبريـن اكنـون 82 مدرسـه دارد. ديـر 
ديگـري هسـت به نام كسـليك كه تازگي دانشـگاهي هم 
تأسـيس كرده اسـت و دانشـكده‌اي به نام »تشريع« يعني 
قانون‌گـذاري، ‌ايجاد كرده اسـت. اين دانشـكده در شـهري 
بـه نـام »جونيـه« در نزديكي بيـروت واقع اسـت و از بنده 
نيـز دعـوت كرده اسـت تا تشـريع اسالمي را در آن درس 
بدهـم. اين‌هـا نوع كار آن‌هاسـت. آن وقـت مي‌خواهيد اثر 

عملشـان چطور باشد؟

براي پيشرفت دين حق بايد تلاش كرد
شـما تصـور مي‌كنيـد كـه حـق مطلـق، خودبه‌خـود و 
بـدون تالش، پيـش مـي‌رود؟ اين حرف درسـت نيسـت 
آقـا! بنـده عبارتي از پيغمبـر اكـرم )ص( در روز بـدر براي 
آقايـان مي‌خوانـم، ببينيـد از ايـن حـرف چـه درميي‌ابيد. 
پيغمبـر )ص( در ايـن دعا مي‌فرمايد كـه: »اللهم ان تهلك 
هـذه العصابئ فلن تعبد بعد.«7 يعني خدايا، اگر اين دسـته 
كشته شـوند، كسـي ديگر عبادتت را بجا نمي‌آورد. عجب! 
معلوم مي‌شـود كـه اگر مرداني، فداكارانـي و اصحابي براي 
ديـن خدا تلاش نكننـد، خدا عبادت نخواهد شـد. ديگر از 
عبـادت خـدا كـه ما چيـزي بر حق‌تـر نداريم. پـس اينكه 
دل ببنديـم كـه ديـن ما حق اسـت،‌ مذهب ما حق اسـت 
و خودبه‌خـود راه خـودش را بـاز مي‌كنـد، بـه نظـر بنـده 
درسـت نيسـت. خيـر. اگـر ما تالش نكنيم، هميـن دين 
حـق و هميـن مذهب حـق، آن‌طـور كه لازم اسـت پيش 

نمـي‌رود يـا كمتر پيش مـي‌رود.
ايـن آقايـان،‌ هميـن ديـن را، هميـن روش‌هـاي تـرك 
دنيایـي و غيرطبيعـي و ناهماهنگ با ذات انساني‌شـان را، 
بـا تبليغات،‌ به‌شـدت در اعماق قلب‌هاي مردم نشـانده‌اند. 
14 كشـيش براي تبليغ به كشـور اوگاندا رفتنـد. اوگاندا 
يكـي از كشـورهاي آفريقايـي اسـت كـه آقايـان حتمـاً 
اسـمش را شـنيده‌اند. 14 كشـيش به آنجا رفتند و بوميان 
آفريقايـي آن‌هـا را خوردنـد. شـما خيـال مي‌كنيـد كـه از 
هدفشـان دسـت كشـيدند؟ خير. چهـارده زن تـارك دنيا 
و دختـران راهبـه را بـه جـاي آن‌ها فرسـتادند و مشـغول 

تبليغات شـدند. 
امـا اگر فـداكاري نمي‌كردند، نمي‌توانسـتند بروند. آن‌ها 
رفتند و تبليغ كردند. الان عدة مسـيحيان اوگاندا نسـبت 

به 50 سـال پيش 100 برابر شـده اسـت.
جنوب سـودان را ببينيد،‌ و ببينيد كه از سـه سـال پيش 
كـه كشـيش‌ها را بيـرون كردنـد،‌ چـه حوادثـي در آنجـا 
پيـش آمـده اسـت كـه بالاخـره هم ممکـن اسـت خداي 
نكرده به جدايي جنوب سـودان از شـمال آن منجر شـود.
ماسـينيون، مستشـرق بـزرگ فرانسـوي را كـه روح 
اسالمي دارد، مي‌شناسيد، و حتماً شـنيده‌ايد كه در يكي 
از مجامـع پاريـس اعالم كـرده كـه اسالم دينـي خدايي 
اسـت. او كتابـي به نام »سـالنامة دنيـاي اسالم« دارد كه 
در سـال 1954 به چاپ رسـيده اسـت. ماسـينيون در اين 
كتـاب مي‌نويسـد كـه طـي سـال 1954 شـش ميليـون 
نفـر در آفريقـاي سـياه مسـلمان شـدند، امـا بـا تبليغات 
مسـيحي‌ها و تلاش‌هايـي كـه بـه عمـل آوردنـد، يـك 

ميليـون نفر از سـياهان نيز مسـيحي شـدند.
و  بت‌پرسـت  سـياه‌هاي  اسـت.  طبيعـي  ايـن  البتـه 
سـياه‌هاي توتميسـت و طرفـدار درخـت و روبـاه، بعـد از 
اينكه مستقل شـدند، ديدند كه دينشان در عمل پاسخگو 
نيسـت. لـذا بـه فكر دين‌هـاي آسـماني و جهانـي افتادند. 
يهوديت كه ديني عنصري ]نژادپرسـتانه[ اسـت و كسـي 
را نمي‌پذيـرد،‌ مگـر از راه بهايي‌هـا، چـون بهايي‌ها دسـت 
يهودي‌هـا هسـتند، فرامـوش نكنيـد، بنابرايـن، متوجـه 
شـدند كـه يـا بـه مسـيحيت يـا بـه اسالم بايد متوسـل 
شـوند. آن‌ها ديدند كه اسالم ديني اسـت پاك كه سـابقة 
اسـتعمار و غارتگري نـدارد. از طرف ديگر، عقايد اسالمي 
روشـن و واضح اسـت. يك خدا دارد، نه سـه تا، و عقايدش 
پيچيده نيسـت. پس اولًا ديني اسـت كه سـابقة اسـتعمار 
نـدارد، ثانياً پيچيدگي و مشـكلي در اعتقادات نـدارد، ثالثاً 
احـكام عملـي و سـهلي دارد. اين اسـت كه به اسالم روي 
آوردند. شـش ميليون‌نفر در سـال 1954 مسـلمان شدند.

خـب، امـا بعـد چه شـد؟ به دليـل نبودن تبليـغ و مبلغ 
اسالمي، نتيجـه اين شـد كـه آمدنـد و آبـروي اسالم را 
بردند. گفتند ببينيد اين مسـلمان‌ها چقدر عقب‌افتاده‌اند. 
ببينيد چقدر در كشورهايشـان كودتـا رخ مي‌دهد. ببينيد 
چقـدر كثيف‌انـد. ببينيـد چقـدر سـطح علمشـان پايين 
اسـت. ببينيـد كـه در تمـام اين مـدت، حتي يـك جايزة 
نوبـل را هـم مسـلمان‌ها نبردنـد. چون مسـيحيان تمدن 
اروپايـي را بـا تمدن مسـيحي خلط مي‌كننـد. در حالي‌كه 
تمـدن اروپايـي هيـچ ربطي به مسـيحيت نـدارد. تا وقتي 
كـه كليسـا در اروپا قدرت داشـت، اين تمـدن جديد نبود. 
تمـدن جديـد، علي‌رغم مسـيحيت در اروپا به‌وجـود آمد، 
و اصاًل تمدنـي وثنـي اسـت نـه تمـدن مسـيحي. به‌هـر 
حـال، گفتنـد كـه تمـدن داريـم و چنيـن و چنـان ... بعد 
هم به‌واسـطة هميـن ديرهايي كه عرض كـردم، وارد عمل 
شـدند. بچة مريض آفريقايي را وقتي يك مؤسسـه سـالم 
مي‌كنـد آقـا، بي‌سـواد را كـه باسـواد مي‌كنـد و بعـد هـم 
بـه دانشـگاه مي‌فرسـتد، بي‌پـول را كـه پـول‌دار مي‌كنـد، 

14 كشيش براي 
تبليغ به كشور 
اوگاندا رفتند. 
اوگاندا يكي 
از كشورهاي 
آفريقايي است 
كه آقايان 
حتماً اسمش را 
شنيده‌اند. 14 
كشيش به آنجا 
رفتند و بوميان 
آفريقايي آن‌ها 
را خوردند. شما 
خيال مي‌كنيد 
كه از هدفشان 
دست كشيدند؟ 
خير. چهارده 
زن تارك دنيا و 
دختران راهبه 
را به جاي آن‌ها 
فرستادند و 
مشغول تبليغات 
شدند
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بي‌تربيـت را كـه تربیـت‌ می‌کنـد، می‌دانید چـه عاطفه‌ای 
نسـبت به این پـدران تربيت‌كننـده در او ايجاد مي‌شـود؟
شـخصي در »سـنگال« هسـت كـه شـاهدي بـر ايـن 
سـخن اسـت. سـنگال كشـوري آفريقایي اسـت كه 5/99 
درصـد مـردم آن مسـلمان و 5/0 درصـد آن مسـيحي‌اند. 
بـا اين حال، رئيس‌جمهور اين كشـور مسـيحي اسـت كه 
سـينگور نـام دارد. سـينگور يك بچـه مسـلمان و اتفاقاً 

يـك بچه‌آخوند اسـت.
مسـيحي‌ها او را زيـر بـال و پـر گرفتنـد و بـه مدرسـه 
فرسـتادند تا باسـواد شـد. بعد هـم او را به اروپا فرسـتادند 
تا اسـتاد عظيم دانشـگاه شـد. وي الان يكـي از فرهنگيان 
و باسـوادهاي بزرگ دنياسـت كه مسـيحيان و مسـلمانان 
سـنگال در مقابـل مقام علمـي او تعظيم مي‌كننـد. اخيراً 
هم رئيس‌جمهورش كردند. پس مردم را به‌واسـطة سـعي 

در بهبـود وضـع دنيايـي آن‌ها جـذب مي‌كنند.
ايـن هـم داسـتان ديرها. آن داسـتان‌ كليسـاها بـود كه 
ملاحظـه فرموديـد كـه در هيـچ نقطة دنيا يك مسـيحي 
نيسـت كـه بـدون رهبـري دينـي باشـد و اگـر تنهـا يك 
كليسـايش  وضـع  باشـد،  دهـي  در  مسـيحي  خانـوادة 
مرتـب و وضـع كشيشـش مرتـب اسـت. ايـن هـم وضـع 
ديرهايشـان، مؤسسـات فرهنگي‌شـان، دانشگاه‌هايشـان، 
بيمارستان‌هايشـان و ديگر سـازمان‌هاي عجيب‌وغريبشان 
كار  از  ذره  يـك  اين‌هـا  اسـت.  شـگفت‌آور  واقعـاً  كـه 

مسيحي‌هاسـت.

اما وضع ما
 ما شيعيان مرتضي علي، ما مردمي كه اسلام خدا را با 
طاهرترين مذهبش معتقد و پيرويم،‌ ما وضعمان چگونه 

است؟ تشكيلاتمان چگونه است؟ من چون در اينجا 
نشسته‌ام، كه عرض كردم فجر اميد است، آزادم كه اين 

حرف را بزنم. 
آقا، شما يك نفر را به من معرفي كنيد كه به من پاسخ 

دهد.
چند تا شيعه در دنيا هست؟ 

چند تا روحاني شيعه در دنيا وجود دارد؟ 
چند تا روحاني در ايران هست؟

مقدار تحصيلاتشان چقدر است؟ و ده‌ها سؤال ديگر ...
صلاحيت روحانيونی كـه در مناطق كار مي‌كنند، چقدر 
اسـت؟ ارتباطشـان بـا هـم چگونـه اسـت؟ اگـر يكيشـان 
مريـض و گرفتـار شـد، بـه چـه وسـيله‌اي مي‌شـود بـه او 
كمـك كـرد؟ مـن خيلـي معـذرت مي‌خواهـم كـه ايـن 

مطالـب را در حضـور شـما عـرض مي‌كنـم. 
اصاًل اين حرف‌ها چيسـت؟ آقايان، ما كجـا مي‌خواهيم 
زندگـي كنيـم؟ در كـدام دنيـا؟ نتيجـه‌اش هـم مي‌دانيد 
چيسـت؟ اين اسـت كـه نه‌تنها مسـيحيان از مـا مي‌برند، 
نه‌تنهـا يهودي‌هـا از مـا مي‌برنـد،‌ مـا هم در خـواب خوش 
فـرو رفته‌ايـم كـه آقـا ابـداً! شـيعيان مرتضـي علـي مگـر 

بنـده  بلـه آقـا.  ممكـن اسـت برگردنـد؟ 
ديـده‌ام  شـده،  مسـيحي  شـيعه  ديـده‌ام 
شـيعه وهابـي شـده، شـما ممكـن اسـت 
ديـده باشـيد، ممكـن هـم هسـت نديـده 
باشـيد. اينجـا بـا دلي خـوش نشسـته‌ايم، 
‌بـه حقانيت خودمان اعتمـاد داريم و خيال 
مي‌كنيـم كـه مطلـب تمـام شـده اسـت. 
كجا تمام شـد آقـا! مگر مي‌شـود بي‌تبليغ 

و بـدون سـازمان‌دهي پيـش رفـت؟
اقاًل مـا همـان قسـمت مسـاجدمان را 
منظـم كنيـم. تبليغاتمان را منظـم كنيم. 
در دعوتمـان هماهنگـي به‌وجـود بياوريم. 
آقـا، بنـده پـاي ايـن منبـر مـي‌روم يـك 
منبـر چيـزي  آن  پـاي  چيـز مي‌شـنوم، 
ديگـر. اصاًل متناقـض! اصلًا نامربـوط! اين 
منبـري يـك چيـز مي‌گويـد و آن يكـي 
چيـزي ديگـر. من چطـور مي‌توانـم با اين 

تبليغـات متناقـض ايمانـم را بـارور كنـم و رشـد دهـم؟ 
به‌هيچ‌وجـه ممكـن نيسـت چنيـن چيـزي تحقـق يابد.

مـا اصاًل خـواب هسـتيم. ايـن كارهايـي كـه حـالا 
مي‌خواهيـم بكنيـم، بايـد 50 سـال پيـش، بلكـه 150 
سـال پيـش، شـروع مي‌كرديـم. اميـدوارم كه به‌سـرعت 
پيـش برويـم. چـون در خطـاب آقايـان شـنيدم، امتيـاز 
روحانيت شـيعه اين اسـت كه وابسـتگي به جايـي ندارد 
و هـر قـدر بخواهـد، مي‌توانـد تكاپو كنـد. اميـدوارم اين 
حسـن‌ظن بجـا باشـد. مـا آقـا وضعمـان خيلـي عجيب 
اسـت. مسـيحي‌ها را عـرض كردم. كاشـكي آنـان بودند. 
حقيرتريـن و بي‌مايه‌تريـن مذاهـب دارنـد فرزندانمـان 
را از دسـت مـا خـارج مي‌كننـد. بنـده مشـاهده كـردم 
كـه تبليغـات بهايي‌هـا شـديداً نظـم و وسـعت دارد؛ بـا 
هيئت‌هـاي نـه نفـري، سـفرهاي تشـويقي و اين‌جـور 

بازي‌هـا.
بايـد در مقابـل اين‌هـا آمـاده شـد. اگـر فرزنـد ايـن 
دنيـا هسـتيم، دنيايـي كه »و السـماء رفعهـا و وضع 
الميـزان«8 دنيايـي كـه همه‌چيـزش منظم اسـت، اگر 
منظـم نباشـيم،‌ محكـوم بـه مرگيـم و فرزنـد ايـن دنيـا 
نيسـتيم. در عصـري كـه همه‌چيزش به‌صورت مؤسسـه 
درآمـده اسـت، بايـد خودمان را سـازمان دهيـم و منظم 
كنيـم. بنـده در يك سـاعت چقدر ديگر مي‌توانم بيشـتر 

از ايـن بگويـم؟ ايـن از مؤسسـات مسـيحي‌ها.
همـة مـا مسـئوليم. همة مـا بايد بـراي چنيـن هدفي 
همـكاري كنيـم. كار را منظـم كنيـم. مناطق را تقسـيم 
كنيـم. احصا و آمـار دقيقي از دهاتمان، از اوضاع شـهرها 
و مناطقمـان، از روحانيونـی كه در آنجا هسـتند، از اينكه 

چقـدر پيش يـا عقـب رفته‌اند، تهيـه كنيم.
البتـه مـا حـالا انتظـار نداريـم كـه مؤسسـاتي شـكل 
درمانگاه‌هايـي  بياینـد،  به‌وجـود  مدارسـي  بگيرنـد، 
به‌وجــــــود بيايند، بيمارسـتان‌هايي به‌وجـود بيايند و 

اگر فرزند اين 
دنيا هستيم، 
دنيايي كه »و 

السماء رفعها و 
وضع الميزان« 

دنيايي كه 
همه‌چيزش 

منظم است، اگر 
منظم نباشيم،‌ 

محكوم به 
مرگيم و فرزند 

اين دنيا نيستيم. 
در عصري كه 

همه‌چيزش 
به‌صورت 

مؤسسه درآمده 
است، بايد 
خودمان را 

سازمان دهيم و 
منظم كنيم
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مـدارس حرفـه‌اي به‌وجـود بيايند. اگر اين‌ها هم بشـود كه 
چـه بهتـر، اميدوارم كه بشـود، ولـي اولين قـدم هماهنگي 
در دعـوت اسـت. ما هنـوز اين هماهنگي را در يك شـهر و 
حتـي در يـك مجلـس نداريم. سـه تـا منبري بـالاي منبر 
مي‌رونـد، هـر كدام يـك جور حـرف مي‌زنند. يكـي از اين 
طـرف مـي‌رود، ديگري خالف آن مي‌رود. اين‌هـا كي بايد 

عالج شـوند؟ چـه وقت؟
حـالا، اگـر چنيـن سـازمان‌دهي‌اي به‌وجـود آمـد، اگـر 
روش  چنيـن  اگـر  شـد،  درسـت  هماهنگـي‌اي  چنيـن 
صحيحـی اتخـاذ شـد، آن‌وقـت كار مـا خيلي خـوب پيش 
خواهـد رفـت. بـراي اينكـه كمـي هـم در آخـر سـخنم، 
بـا حلـواي پسـين و ملـح اول، به‌قـول نظامـي، دهانتـان 
را شـيرين كـرده باشـم، عـرض مي‌كنـم كـه اگـر به‌طـور 
منظـم و سـازماني‌افته كار كنيـم، خيلـي زودتـر و بهتـر 

مي‌توانيـم جلـو برويـم ...

دين ما دين زندگي است
كـه  مي‌شـود  گفتـه  هسـتيم،  مـا  كـه  ولايتـي  آن  در 
بهترين شـيوة دعـوت‌ الـي‌الله، يعني دعوت مردم به‌سـوي 
خـدا، سـبكي اسـت كه ما داريـم. از بنده دعـوت كردند در 
مؤسسـه‌اي در لبنان به نام »ديرالمخلص« سـخنراني كنم. 
دوتـا مؤسسـه در كنار هم هسـتند: يك متعلق بـه راهبان 
اسـت و ديگـري متعلـق بـه راهبـات. ايـن طرف كشـيش 
مي‌پروراننـد و حـوزة علميـة آن‌هاسـت، آن طـرف هـم 
دختـران تـارك دنيـا مي‌پروراننـد. در اين مؤسسـه از بنده 
دعـوت كردنـد كه صحبـت كنم. در راه كه از صور به‌سـوي 
ديرالمخلـص مي‌رفتـم، معـاون مطـران دير هم‌سـفر بنده 
بـود. در راه بـه بنـده گفـت كـه ايـن جوان‌ها دنيـا را ترك 
نمـوده و خودشـان را از لـذات دنيـا محـروم كرده‌انـد. دنيا 
هـم امـروز خيلي فريبنده شـده اسـت. اين اسـت كـه اگر 
بتوانـي اين‌هـا را در ايـن جهـاد و فداكاري‌شـان تشـويق و 

تقديـر كنـي، كار خوبـي اسـت. گفتـم خيلي خب.
بنـده سـاعتي در اين مجلـس صحبت‌ كردم. خدا شـاهد 
اسـت ايـن را كه عرض مي‌كنـم نه براي خودنمايي اسـت، 
بلكـه براي اين اسـت كه آقايان را دل‌خـوش كنم كه روش 
تبليغاتـي و حقايـق علمـي‌اي كـه ما داريم، ‌بسـيار بسـيار 
جلوتـر، عميق‌تـر و مؤثرتـر از حقايـق علمـي‌اي اسـت كه 
ديگـران دارنـد. در ايـن صحبتي كه كـردم، بعـد از مدتي،‌ 
رئيـس ديـر به مدير كل تبليغات لبنان كه او هم مسـيحي 
اسـت، گفته بود: آن روحانيتي كه سـيد موسـي ظرف يك 
سـاعت در محيـط دير مـا پراكنـد، بيـش از روحانيتي بود 

كـه در مدت شـش سـال ما بـه اين‌هـا داده‌ايم.
اميـدوارم كـه حمـل بـر خودنمايـي نفرماييـد. ايـن يك 
حقيقـت اسـت كـه مربـوط بـه بنـده نيسـت. مربـوط بـه 
آن ديـن مطهـري اسـت كـه مي‌گويـد: اگـر زراعـت كنی، 
عبـادت و سـجود خداسـت؛ اگـر بـا زنـت حسـن معاملـه 
كنـي، عبـادت و سـجود اسـت؛ اگـر در بازار تجـارت كني، 
عبـادت و سـجود اسـت؛ آن دينـي كه مي‌خواهد هميشـه 

در همـه جـا و همـه وضـع انسـان بـه يـاد خـدا باشـد و 
هيچ‌چيـز را بـا ذكـر خدا و يـاد او منافي نمي‌دانـد. آخر در 
مقابـل ايـن دين، مسـيحي‌ها هسـتند كـه اصلًا عبـادت را 
جـز در كليسـا و جز در شـرايطي خاص ممكـن نمي‌دانند.

كشـيش نوظهـوري هسـت بـه نـام فيلاردو شـارمان 
كـه او هـم از علمـاي بـزرگ اسـت. ايـن كشـيش آمـد و 
عنـوان نمـود كـه عبـادت تنهـا ايـن نيسـت كـه در شـب 
عيـد كريسـمس و ولادت مسـيح آن خميـر مخصوص را 
بـا آن آب مخصـوص مخلوط كنيد و بخوريـد. عبادت تنها 
ايـن نيسـت. گفتـه اسـت كـه شـما حتـي اگـر سـنگي را 
برداريـد و جـاده‌اي را صاف كنيد، اين عبادت اسـت. وقتي 
وي ايـن حـرف را زد، كتاب‌هايـش تحريـم و تـا مدت‌هـا 
خوانـده نشـدند. رنـگ كفر حـالا تـازه آهسته‌آهسـته دارد 
از روي فاليردو شـارمان كشـيش زدوده مي‌شـود. اين در 
حالـي اسـت كـه 1300 سـال پيـش پيغمبـر ما بـه ابوذر 
مي‌گويـد: حتـي در خـواب و خـوراك قصـد قربـت كـن. 
ديـن مـا اصاًل بـراي زندگـي اسـت. ديـن مـا در كارخانه، 
در مدرسـه، در بيمارسـتان، در زمين كشـاورزي، در بازار و 
در همه‌جـا،‌ همـراه ماسـت. ايـن ديـن اسـت كـه مي‌تواند 
زندگـي كند. حتي عبـادات ما چنين سمت‌وسـويي دارند.

سـخني را نقـل مي‌كنـم كـه متعلـق بـه بنـده نيسـت، 
بلكـه مـال شـخصي اتريشـي بـه نام محمد اسـد اسـت 
كـه سي‌چهل‌سـال پيـش مسـلمان شـده و فعاًل در شـهر 
»طنجه« دركشـور مغرب سـاكن اسـت. بسـيار مرد خوبي 
او مي‌گويـد: در  اسـت و حرف‌هـاي خيلـي خـوب دارد. 
عبادت‌هـاي اسالمي، از قبيـل نمـاز و حـج، سـعي شـده 
اسـت هـر دو جنبـة دنيـا و آخـرت، و جسـم و روح، بـا 
هـم تـوأم شـوند. وي مثاًل مي‌گويـد كـه ممكـن بـود در 
مـورد نمـاز به مـا بگويند: همين‌طـور تكيه دهيـد و توجه 
قلبي‌تـان بـه خـدا باشـد، امـا نگفته‌انـد. بـه جـاي آن، در 
حالي‌كـه قلبـت پيـش خداسـت، ركـوع مي‌كنـي، سـجود 
مي‌كنـي، تكبيـر مي‌گويـي و ذكـر مي‌گويـي. يعنـي هـم 
بدنـت كار مي‌كنـد و هـم قلـب و روحـت كار مي‌كننـد. 
قلبـت متوجـه خداسـت، اما، هم‌زمان بـا آن، اعمالـي از تو 
صـادر مي‌شـود، تـا عـادت كنـي كه حتـي در حيـن عمل 
خارجـي هـم متوجه خدا باشـي. تـا بتواني در بـازار هم كه 
هسـتي، متوجه خدا باشـي. تـا بتواني در حين كشـاورزي 
هـم متوجه خدا باشـي. مقصود آن اسـت كه ديـن ما دين 
زندگـي اسـت. ديـن مـا دين سالمتي و صلح و صفاسـت. 
اگـر بتوانيـم از نظـر شـكل و از نظـر سـازمان‌دهي، وضـع 

خودمـان را مرتـب كنيـم، هزارهـا هـزار اميد اسـت.
اميـدوارم بـه بركـت حقانيـت ايـن دين و صفـا و خلوص 
قلـوب ايـن بـرادران عزيـز كـه بـا ايـن روح پـاك و مطهر 
از همه‌چيـز ايـن دنيـا گذشـته‌اند،‌ بتوانيـم ايـن حقيقـت 
را بـه شـكلي منظـم و مـوزون بـه دنيـا عرضـه بداريـم تـا 
ظـرف مدتـي كوتـاه، عقب‌ماندگـي چهارصـد پانصد سـاله 

را جبـران كنيـم.

والسلام عليكم و رحمئ‌الله و بركاته.

پي‌نوشت‌ها
خـــــــــداي  نـام  »بـه   .1
بخشـــــايندة مهربان. خداي 
رحمـان، قـرآن را تعليـم داد. 
انسـان را بيافريـد. بـه او گفتن 
آموخـت. آفتـاب و مـــــاه به 
حسـابي مقـرر در حركت‌انـد. 
و گيـاه و درخـت سـجده‌اش 
مي‌كننـد. آسـمان را برافراخت 
و تـرازو را برنهـاد. تـا در تـرازو 
.)1 تجاوز مكنيـد.« )رحمن 8 ـ
2. »و مـا جز بـه اندازه‌اي معين 
آن را فرونمي‌فرستيم.« )حجر/ 

)21
3. »و از هـر چيـــــــــز بـه 
شــــــيوه‌اي سنجيده در آن 
رويانــــــــيديم.« )حجر/19(
4. »و رهبانیتـی کـه به بدعت 

آورده‌انــــد.« )حدید/ 27(
5. »مـا بـر آن‌هــــــا مقـرر 
نکرده‌ایم.« )حدیـــــــد/ 27(
نيـرو  بـه  را  آسـمان  »و   .6
برافراشتيم و حقا كـــــــه ما 

)ذاريـات/47( تواناييـم.« 
رجب‌بـن  برسـي،  حافـظ   .7
)1422ق(.  محمـــــــــــد 
مشـارق‌الانوار اليقين في اسرار 
عليه‌السالم.  اميرالمؤمنيـن 
اعلمـی. بيروت. چـاپ اول. ص 

.117
8. »آسـمان را برافراخت و ترازو 

را برنهاد.« )رحمن/7(

36 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و يكم|  شمارۀ3 |  بهار 1398 |


